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ها، هاي اتاق گریم، ماسكیك اتاق انبار نمایش: خرت وپرت صحنه:
هم ریخته ها، لباسها، كلاهها و كليهٴ وسایل نمایشهاي مختلف. به عروسك

در روي زمين. گرد و خاكي، یك كاناپه، یك نردبان كوچك دوطرفه. 
یك ميز و یك آینه بزرگ قدي.در سمت راست یك در است درانبار 

 است. 
 

 ها:نفر)نقش 5بازيگران: 
 صاحب تئاتر: آقاي حالت -1
 كارمندتأتر: دوست آقاي حالت: -2
قبلا كارمند بوده كه : عباس )یك آدم مهربان، لباسهاي عادي، 1كارگر-3

 كارش را از دست داده و مجبور شده است كارگري بكند( 
، اكبر) یك كارگر فقير تر! شوخ، جوانتر از بقيه. قدري هم قوي 2كارگر-4

 هيكل.
زار بليط ساله، زماني در یك تئاتر لاله 40: نادر) یك مرد 3كارگر-5

ده. و در ميدان كرده. ولي الان مدتهاست كه بيكار شفروشي و گریم مي
 گشته.توپخانه دنبال كار مي
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 .شودپرده باز مي
یي چوبي راگرفته از شودو  عباس كه سر قفسهصحنه خالي است. در باز مي

شود كه شود اكبر هم پيدا یش ميشود. بتدریج قفسه وارد ميدر وارد مي
 سر دیگرقفسه را گرفته. 

 عباس: لامصب! عجب سنگينه! 
كشي روي كمرم فشار م عباس آقا! نكش! اونطوري كه مياكبر: آروم! آرو

 مياد. 
 گي؟! اصلا حواسم نبود. خب چرا نمياد تو؟ عباس، راس مي

 اكبر: قفسه بلنده! راهروهم باریكه، باهاس اول سرش رو بدم پایين
 عباس: اینجوري بنظرم نميره تو

شود صداي آقاي حالت: )كه از راهرو كه پشت دراست و دیده نمي
 كند، صحبت مي

اره! صدبار تا حالا اینو بردیم و مگه دست خودشه که نميره ! لِم د -
 آوردیم.. )رو به اكبر(: شما یه خورده سرشو بده پایين! 

 آورند. بتدریج قفسه را به داخل مي
دارد كه روي وسایل آقاي حالت: بذارینش اینجا، با احتياط پاهایش را برمي

 -گوید: ن قراردارد نگذارد. درهمان حال ميهایي كه روي زميو كارتن
 یه خورده تنگ دیوار. … آها… بذارینش اون گوشه. آها

 آورد. نادر؛ چند كارتن را از راهرو به داخل مي
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یي آوردي؟ بازهم هست. قربونت اول  حالت؛ آها اینارو از اون انبار گوشه
 با احتياط همه شو مياري اینجا بعدا همه باهم بچينيد. 

 یي نداره؟ عباس: آقا اینجا نورش چقد كمه! چراغ دیگه
زند و صحنه پرنور تر رود چراغ دیگري را ميحالت: چرا) الان(  مي

شود. روي برخي اشياء كمي خاك شود.  اشياٴ داخل اتاق بيشتر دیده ميمي
 گرفته. 

 خواداكبر: اول یه گردگيري اساسي مي
قط خيلي شلوغه. یه چند تا نمایش حالت، نه! خيلي گرد و خاك نداره. ف

ها. تا بازیشون تموم ميشه، رختا و ماسكها و پشت هم داشتيم این بازیكن
 وسایل رو ميندازن و ميرن.

دونين كار شما چيه؟ ها بكشين، ميشما باید اول یه دستمال روي قفسه 
كنين ببينين چه جنسيش سالمه، خوام همينجوري كه جنسا رو مرتب ميمي

 بندیش كنين بذارین یه گوشه. تا كنيد و بسته مرتب
 خواین تأترو راه بندازین.آقا: مگه نميعباس

آره! ولي! شما به ایناش كاري نداشته …!… حالت،) باكمي مكث( خب
تون هم این وسایل رو باشين. شاید بخوام بعضي جنسا رو بفروشم.  ، بقيه

ینجا ماسكها، روي اون یكي ها نوشته داره. مثلا امرتب بچينيد. روي قفسه
كشين اینورتر، این لباسها رو به عروسكها، اون یكي جارختي بزرگ رو مي

كنين اینجا. لباسها رو هم تفكيك شده زنين، و آویزون ميچوب رختي مي
خواد صاف بره سراغش وپيدا بچينين! طوري كه هر كسي مياد چيزي مي

 كنه. كار خيلي راحتيه! 
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ار ساختموني توي این هواي سرد و سيمان كردن كه نيست! اكبر: آره آقا! ك
 دهد، دارد و تكان ميهم فاله و هم تماشا ) درهمان حال یك كلاه را برمي

 اههِ این چيه؟ خيلي جالبه!  -
آقاي حالت:  این كار تهدیدش همينه! بجاي كاركردن سرگرم بشين كه این 

 چه شكليه اون چه شكليه. 
 ن راحت.  شما فقط بگين چي رو كجا بذاریم عباس: نه آقا! خيالتو

س، آویز! هرچي پارچهره روُ رختآقاي حالت، ببينيد، هرچي لباسه كه مي
چينين توي این طبقات پایين كه پهنه! بعد هم به كنين، ميخوب تا مي

سليقهٴ خودتون، همه كلاها توي یك قفسه، همهٴ ماسكها توي یك قفسه، 
قا نادرهم كه هرچي توي اون یكي انباره خالي این آ… شمشيرا و زره و 

 كنه مياره اینجا. اون اتاق ميشه اتاق گریمورمي
رود ني آن را به دارد و درحالي كه به طرف قفسه مياكبر: قلياني را برمي

بود یه قليون حسابي برد،  جالبه! اگه یه خورده توتون ميدهان مي
 كشيدیم. مي

كند به ین كه اكبر بجاي كار به وسایل توجه ميآقاي حالت با ناراحتي از ا
 كند.او نگاه مي

عباس: ) رو به آقاي حالت(: نه! آقا! شما مطمئن باش! نميذارم زیاد 
 بازیگوشي كنه. 

آقاي حالت: دیگه كارندارم. این كار كنترات شماس. تموم که شد مزدشو 
من تا آخر مي گيرین .پس هرچي وقت تلف كنين از کيسه  خودتون رفته . 

 گيرم. وقت  ميام تحویل مي
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 ریم همين دیزي فروشي توي ميدون! عباس: آقا ما ناهار مي
آقاي حالت:! بهتره همين جا بمونين كار كنين تا كار تموم بشه ، فردا باید 

… اینجا آماده باشه! ناهارتون رو من ميارم. همين جا بخورین. چایي و
 …چيهمه

 شهكنين!  مطمئن باشين تا شب تموم ميعباس: قربون شما! محبت مي
 رود. آقاي حالت بيرون مي

آورد و وسط اتاق روي زمين كارگر سوم كارتن ها را یكي یكي مي
 گذارد مي

گوید: اكبر مشغول شو! اول هرچي كشد و ميها ميعباس دستمالي به قفسه
 ها هست بریزیم پایين، بعد تقسيم كنيم كه چي رو كجارو اون قفسه

 چينيم دیگه. ذاریم بعد هم تند و تند ميمي
ها و چند كارتن كوچك گل را از قفسه ها پایين كند پارچهاكبر شروغ مي

 گذارد. مي
 گذرد. لحظاتي كار در سكوت مي

اكبر: دهه! چه گلاي قشنگي! پلاستيكيه! اما چه قشنگ رنگش كردن. اصلا 
 فهمي كه این مصنوعيه! نمي

 شودبا یك كارتن وارد مي درهمين حال  نادر
 نادر) باشيطنت و شوخي(:  اكبر! اكبر! از اون موزا هم وردار بخور! 

اش افتد به بشقاب بزرگ ميوه كه همهاكبر: موز! كو موز! )نگاهش مي
دارد : عجب انگورایي! از دور رود وبرميمصنوعي است. بطرف آن مي
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فهمي كه نزني نمي شي ،بهش دستخيلي اشتهاآوره! اما تا نزدیكش ن
 مصنوعيه!!

 عباس: اكبر! كار هم بكن! 
 كني، وسطاش كارم بكن! گه بازي ميخندند: یعني مينادر مي

كنيم دیگه! نا سلامتي ما كارگریم. این كارا واسه اكبر: بفرمایين ما بازي مي
 ما كار نيست كه. 

نبال كار هاست(: پس حالا كه دعباس: ) همانطوركه مشغول تا كردن پارچه
ها رو بذار بالا! اینجوري سخت هستي اون نردبونو بذار برو روش این كارتن

 كني. بازي هم نمي

گيرد كه بالاي قفسه ها را ميپرد بالاي نردبان و كارتناكبر: خوراكمه!) مي
 بگذارد.

درهمين حال نادركه باز رفته كارتن بياورد، با یك كارتن سنگين وارد 
روي سرش یك كلاه جاهلي دوره دار رنگي مثل  شود درحالي كهمي

 مطيعي گداشته. كلاههاي ملك
نادر.اداي لوطي ها را در مي آورد و بعد اكبر كه روي نردبان است با دیدن 

 از سرفه اي مي گوید . 
 اكبر:آقا كي باشند .دنبال قيصر اومدند یا كفترشون هوائي شده بلند

 خندد. مي
اس آقا! عباس آقا! نادر رو نگاش كن! هَه هه! چه اكبر: )با خندهٴ بلند( عب

 س!بامزه
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آورد و گذارد و مدادي را از جيبش درمينادر كارتن را روي زمين مي
گوید: فرمایش آورد وبا اداي ملك مطيعي مياداي سيگار كشيدن درمي

 گيرد.( اش ميبود داداش!؟ عزتتون زیاد. ) بعد خودش هم خنده
دارد دود وكلاه را از سر نادر برميكجا آوردي؟ )مي اكبر: این كلاهو از

 گذارد.( وسر خودش مي
از همين چيزاس دیگه. توي اون اتاق همينجور  نادر: بابا توي این كارتنا پر

گن از شير مرغ تا جون آدميزاد فراهمه !  چي ریخته. شنيدي ميهمه
 همينجاس دیگه! 
زند و كار در ایستاده و حرف ميكند كه ناگردد ونگاه ميعباس آقا: برمي

 كنين! اینقد رحرف نزنين! كند: بابا!  آخرش شما نون ما رو آجر مينمي
 نادر: دوكلوم حرف هم نزنيم؟ 

كنه عباس آقا: كسي نگفت حرف نزنين! ولي همونطور كه زبونتون كار مي
 دستاتون هم كاركنه! 

 رود: نادر بيرون مي
آید: دیدي سرش هست از نردبان پایين مياكبر كه هنوزكلاه جاهلي روي 

 عباس آقا! چه زود كارتنا رو چيدم اون بالا؟ حالا چكار كنم.
شود. با دیدن آقاي حالت: با یك سيني چایي و یك فلاسك چایي وارد مي

كنين! گوید: بازي كه انشاالله نمياكبر و كلاه روي سرش با طعنه مي
 بفرمایين! یه چایي نوش جان كنين!

 تكاند(: اكبر! اون چيه گذاشتي سرت؟ آقا) دستهایش را مياسعب
 كنم! اكبر: بابا شما گفتي كار كن! كارمو كه مي
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 رود. آقاي حالت بيرون مي
 ریزد. نشيند و چایي ميآقا روي یك صندلي ميعباس

آید. این دفعه كلاه یك دوك فرانسوي )مشكي( را بر سر نادر از در مي
 گذاشته. 
زند و به دیوار تكيه خندد. نادر همانطور كه كنار دیوار چمباتمه مياكبر مي

شد اگه ما هم یك دوك چي مي -گوید:دهد كه چایي بخورد ميمي
 شدیم در سرزمين فرانسه. ثروتمند مي

 كردي.  شد. اونوقت دهقوناي بدبخت رو بيچاره ميآقا: هيچي نميعباس
گوید: آنوقت داردو ميآن را برميرودو اكبر ناگهان به طرف یك سپر مي

مطيعي سرش شدم یك دهقان شورشي، درحالي كه كلاه ملكمن مي
گيردو با شمشيري كه برداشته به هست، سپر را درمقابل بحالت دفاعي مي

 گوید: كند ميآید ومثل این كه فيلم بازي ميطرف دوك مي
 رسانم.مي  اي خيانتكار غارتگر! الان تو را به سزاي چپاول ها یت -

 مطيعي را از سرت بردار.عباس آقا: حداقل اون كلاه ملك

دار جنگجویان را از داخل یك كارتن رود یك كلاه نيزهدود و مياكبر مي
آید جلو و حالت جنگجویي بخود گذارد و ميكشد وبرسر ميبيرون مي

 گيرد. مي
 اكبر: هان! اي نابكار! سرزمينهاي ما را به ما برگردان! 

 نادر كه كلاه دوك برسر دارد: فحش دیگه قرار نبود بدي! 
 كنهعباس آقا:  نه! بَدم نقش بازي نمي
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زار كار آقا! من چند ماه توي تياتر لالهنادر: به! ما رو دست كم گرفتي عباس
 كردم.

 اكبر: حتما اونجا بليط فروش گيشه بودي
اق گریم، كم كم یاد رفتم توُ اتنادر: نه به جان عزیزت! هر وقت مي شد مي

گرفتم. یه بار گریمور نبود، كارگردان گفت كي بلده گفتم من! و رفتم 
گوید(، رود ميگریم كردم. )نادر همچنان كه براي كارتن آوردن بيرون مي

 م اگه دروغ بگم!بجان بچه
خيزد؛ خيله خب! شروع به كار كنيم. و پشت به صحنه عباس آقا برمي

 شود. ها و چيدن درقفسه ميمشغول تا كردن پارچه
تير و جاي هفت تير پيداكرده. به درهمين حال اكبر یك كمر بند و هفت

گذارد و پشت در بندد و یك كلاه وسترني هم بر سرش ميكمر مي
 ایستد كه وقتي نادر بياید او را غافلگيركند. مي

 شود. نادر كارتني روي سرش هست وارد مي
كشد و به او ایست ته: ناگهان كلتش را مياكبر كه كنار در كمين گرف

 دهد.: مي
 كنم! تكون نخور جو! والا سوراخ سوراخت مي -(: غربي)با لهجهٴ 

كنه كه شمشير كنه. منومجبور ميآقا این اكبره كه كار نمينادر: ببين عباس
اندازد و از رستم رو وردارم و خدمتش برسم. ) درهمين حال كارتن را مي

 كند، اش آویزان ميدارد و جلوي سينهیك زره برمي داخل وسایل
نادر : با همان لهجه:  نگران خرخره تم گاوچرون بي عقل , اگه نمي 

 عباس آقا كه عصباني شده و -ترسيدم، آبكش را سوراخ مي كردم . 
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اش گرفته ناگهان كلاه یك پاسبان را درعين حال او هم ازاین كار خنده
 دارد: ي را برميگذارد و باتومبرسر مي

 كنين یانه! برد(: ناكسا حالا كار ميآقا: )باتوم را بالا ميعباس
زند زیر بيند بلند ميدار ميآقا را با آن حالت خندهاكبر كه قيافهٴ عباس

 خنده. 
آقا هم اومد توي باغ! خيلي جالب شد. واقعا خيلي نادر : جانمي جان! عباس

آقا)یك كلاه ر زادي كلانتر بودي! بيا عباسانگار مادآقا! بهت مياد عباس
 آقا تو هم بشوگوید: ( بيا عباسدهد و ميجنگجویان رومي، را به اومي

فرمانده جنگي! بشو اسكندر كبير! برو نصف دنيا رو تسخير كن! ببينم چکار 
 مي کني 

شد،  یه نقشي آقا: اي بابا! اگه كار با نقش بازي كردن درست ميعباس
 كردم.  نامردا رو یكي مي… كردم یكساعته دك و پوز همين!بازي مي

آقا بازم  یاد یه  آقا كمي ناراحت شده(: عباسبيند كه عباسنادر: ) مي
 چيزي  افتادي و ناراحت شدي؟

 آقا: اي بابا دست روي دلم نذار! عباس
 اكبر: چطور مگه؟  

 شمم! خوام یادم نياد ولي باز مياد جلوي چآقا: هرچي ميعباس
 نادر: معلومه خيلي سنگينه  كه اینقدر ناراحتت كرده

 آقا واسه ما تعریف نكرده بودي؟!اكبر : عباس
 عباس آقا: گفته بودم كه برات

 اكبر: نه جون تو! چي بوده؟ 
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 آقا: اون شب كه داداشم سكته كرد!عباس
 اكبر: خب؟ ! چي شده بود مگه؟

گشتيم. بهمون گير دادن، آقا: اون شب داشتيم از مهموني برميعباس
بردنمون منكرات. فكرشو بكن! جلو زنت بهت شلاق بزنن! بعد زنت رو 

تم بشينه نگاتون  كنه! دیگه چي واسه آدم مي جلوخودت  شلاق بزنن. بچه
 مونه ..... بعد كه رفتيم خونه، 

 نادر: خب بعد چي شد. 
ازدستش عباس آقا: آقا داداش از غيرتش دق کرد و مرد . آخه کاري 

 ساخته نبود:
 اکبر: عباس آقا حاليمه . اما خودت رو زیاد نخور . نوبت ماهم مي رسه. 

آید. بابا تو رو خدا كار هم بكنيم. این كار باید آقا: یكدفعه به خودميعباس
 تا شب تموم شه. 

 رود.نادر بيرون مي
پيدا یابد تا اكبر درقفسه یك كلاه بوقي حاجي فيروز مدتي كار ادامه مي

اندازد. از پشت قفسه سرش را كند. یك شنل قرمز هم به دوشش ميمي
 گوید: آقا ميآورد و به عباسبيرون مي

 عباس آقا! عباس آقا!  -
زنگي زدن و كند به دایرهكند، او شروع ميآقا به او نگاه ميو تا عباس

گله رقصيدن: حاجي فيروزه، بعله، سالي یك روزه بعله اینجا بشكنم یار 
 داره.....

 كنم ها!آقا: باز ميرم كلاه پاسباني رو سرم ميعباس
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رود و سبيل بيند ميشود و این صحنه را ميدراین حال نادر كه وارد مي
گذاردو چسباند و كلاه او را بر سر ميچاپلين را به صورتش ميچارلي

 كند باعصا اداي چارلي چاپلين را درآوردن. شروع مي
 شود. هان آقاي حالت وارد ميدراین حال ناگ

حالت: به به! عجب كارگرایي! معلوم هست اینجا چه خبره؟ باشه . تا شب 
 هم بزنين برقصين، اما كار بایدتموم شده باشه. 

ش مرتبه. تا شب هم اكبر: آقا بخدا كار زیاد كردیم. ببينين اونجا همه
 كنيم. شو تموم ميهمه

كند)از بردین؟ یكي دو قفسه را چك ميحالت: بذار ببينم چقد كارو پيش 
كار راضي است( بد نيست. )به حالت شوخي(معلومه كه حين بازي كارهم 

 كنين!مي
كنيم تقصير ما نيست. تقصير این اكبر با حالت مهربان: بخدا اگه بازي مي

چيزایيه كه اینجاست. اینجا واقعا چيزاي جالبي هست. هركدومش رو آدم 
كنه كه امتحانش كنه. شه. آدم رو تحریك ميميپوشه یه شخصيتي مي

اصلا آدم این رو به اون رو ميشه. مثلا شما رو به خدا ببينين این آقاي 
دود و كلاه آقا كه خيلي آدم مهربونيه، حالا شما یه دقه وایسين. ) ميعباس

گذارد،( عباس آقا جون یه دقه تو رو آقا ميدارد و سر عباسپاسباني را برمي
 همينجوري وایسا تا آقاي حالت ببينه.  خدا

كند. و وقتي اكبر عباس آقا كه كنار قفسه روي نيمكت نشسته، مقاومت نمي
گذارد با حالت نيمه لبخند رو به آقاي حالت نگاه كلاه را روي سرش مي

 گيرد(كند.) و قيافهٴ پاسباني ميمي
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تونين . ميشهاكبر : تازه اون باتون روهم بدي دستش دیگه تكميل مي
 دستش رو بند كنين توي تأتر یه نقش پاسبان براتون بازي كنه.

كند ببيند آقاي عباس آقا كه از این پيشنهاد بدش نيامده همانطور نگاه مي
 دهد.العملي نشان ميحالت چه عكس

حالت: به این سادگيهام نيست. بازي كردن فقط پوشيدن لباس و گریم 
رس بخونه تا بتونه نقشها روبشناسه. کردن  نيست. باید كلي آدم د

روانشناسي افراد روباید بدوني تا بتوني بري توي نقش. وگرنه بيخودي كه 
 كردن.دانشگاه هنرهاي دراماتيك درست نمي

اكبر: جون شما درسته كه ما هنرهاي دراماتيك نخوندیم، اما اوضاع 
بلاهاي    یک آقا تو این یک ساله زندگيمون خيلي درامه. مثلا همين عباس

عمر سرش اومده . هزارو یک  بلا سرش آوردند همه جور آدم ناتو دیده  
دیگه هر نقشي را بخواي مي تونه اجرا کنه . ) به عباس آقا نگاه مي کند و 

 رو به حالت ادامه مي دهد( آره حالاشو نبين که از کار بيکارش کردن .
دهد وبعضي وقتها با ميها را تا ميكند گوش آقا همانطور كه پارچهعباس

 كند.دقت وتعجب به حالت گوش مي
حالت: ) رو به عباس آقا با لحن دلداري ( عيب نداره فعلا دور دور نامرداس   

نوبت شماهم مي رسه .به قول ما خاک سن خورده ها این نامردا که هميشه 
ا! نمي تونن تو این نقش بازي کنند بالاخره هر بازي یه آخري هم داره .  ام
هنرهاي دراماتيك یعني هنرهاي نمایشي. خودش یه علمه. مثلا تو وقتي 

خواي رول یك شخصيت رو بازي كني، باید جيك و پيك زندگيشو مي
بدوني. تا  بري توي جلدش. طوري كه فكر كني خودشي. یعني دیگه باید 
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هات، كني. علاقهخودت روفراموش كني. بشي خود اوني كه بازي مي
هاي اون باشه. ا مثلا این ید همون احساسات و علاقهاحساساتت با

چاپلين كه نادر الان لباسش رو پوشيده بود، یه آدم خيلي مهربونه، چارلي
كنه. تو توي نقش اون باید بتوني شون گریه ميفقرا رو دوست داره. واسه

واسه آدما گریه كني. یا مثلا این حاجي فيروز، باید بدبختي رو حس كرده 
 باید از توي نگاهش حس فقر و بدبختي و نياز بباره.  باشه.

آقا، باید بري توي جلدش. توي جلد پاسبان باید اكبر: گوش ميدي عباس
 بري تا بتوني توي تأتر بازي كني. 

 خوام توي جلد پاسبان برم.آقا: صدسال سياه هم نميعباس
 كنين انشاالله! خيزد: خب! پس تا شب تموم ميحالت برمي

 كنيم. آقا: انشاالله. خدابزرگه. امشبم تموم نشد تا فردا ظهر تموم ميسعبا
گي اكبر. اگه گوید، راستي بدم نميآقا ميبعد از خروج حالت، عباس

بتونيم توي این تأتر یك نقشي واسه خودمون جوركنيم، بازیگر بشيم، از 
 آیم. بيكاري درمي

شي هنرپيشهٴ تأتر ي، ميششناسنت، معروف مياكبر: مردم هم كم كم مي
 شي.ميان دنبالت بري توي سينما هم بازي كني خلاصه یك دفعه ميليونر مي

نادر كه آمده تا جارویي پيداكند و ببرد انبار دیگر را جارو كند با شنيدن 
 گوید،این حرف اكبر به اكبر مي

 بيني؟ چرا از این خوابا واسه خودت نمي-
یي و سني داره یك آقا كه قيافهل این عباساكبر: گاماس گاماس، بذار او 

 كنه. كاري پيدا كنه اونوقت دست من وتو رو هم بند مي
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 توني یك بازیگر جوون بشي!نادر: تو هم جووني مي
اكبر: نه بابا ! آخه آقاي حالت، عباس رو گفت كه خوب ميره توي نقشش. 

 منو كه تشویق نكرد.
 آقا! گفت شما خوب ميري توي نقشنادر: ) رو به عباس(: راس ميگه عباس

تونم برم عباس:)در فکر فرو رفته و با خود ش حرف مي زند( كجا من مي
ها داشتم این همه بلا توي یک   نقش درست و حسابي . اگه ازاین عرضه

 سرم نيامده بود. 
اكبر: عباس آقا والله کاري نداره  تو مي توني , امتحانش ضرر نداره  شاید 

ه توي این كار شانست زد و گرفت، شدي یه هنرپيشهٴ معروف. دیدي یه دف
 شيم. اونوقت مام ميایم كتك خورت مي

 عباس آقا: ول كن بابا! بذار كارمون رو بكنيم.
ري توي نادر: راست ميگه اكبرآقا. اگه صاحب یه تأتر ميگه شما خوب مي

 نقش این حرف رو باس روش حساب كرد. یارو عمري كار كرده، تجربه
 زنه.داره. بيخودي حرف نمي

 آقا: خب ميگي چكار كنم.عباس
خواي لباسش نادر: یك امتحاني بكن. من یه كم گریم بلدم. هر نقشي مي

كنم. اونوقت آقاي حالت كه اومد یه تيكه رو بپوش! من هم گریمت مي
كني. اونوقت اون شاید ش بيا! من ونادر هم ميگيم خيلي عالي بازي ميواسه

 نه كه تو بشي یك بازیگر. قبول ك
نون واسه نرگس و نسرینمون در آقا: بابا ولمون كنين بذارین یه لقمهعباس

 بياریم.
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دوني اگه هنرپيشه بشي چقدر زندگي نرگس و نسرینت خوب اكبر: مي
 ميشه؟ 

رود لباسها دود و ميبيند( بسرعت ميآقا را كمي مردد مينادر: ) كه عباس
 آقا برود توي نقش آن. : سیك چيزي پيدا كند كه عبا زند تارا به هم مي

كند. این خوبه.! مثلا نادر، بذار ببينم! ) یك جليقهٴ رنگي دهاتي پيدا مي
 شي. چي ميشخصيت یه قهوه

گذارد سر او و آید یك كلاه نمدي ميكند و مياكبر هم كارش را ول مي
چي به یك قهوه گذارد و او را تبدیلآورد جلویش ميیك قليون مي

 كنند. مي
 چي!اكبر: حالا برو تو نقش قهوه

 گوید مش قنبر! یه چایي قندپهلو! قربونت! یه قليون هم بيارنادر مي
 كند. آقا: كمي تامل ميعباس

آقا قرار بود با ما راه بيایي. حالا امتحان كن! ضرر كه نداره؟ برو اكبر: عباس
 چي! تو نقش قهو

 : باشهگویدگيرد و ميصميم ميآقا ناگهان تعباس
 زند.دارد و استكانها را به نعلبكي ميبعد سيني را برمي

سوز و لب دوز و آقا: قندپهلو گفتين نادرخان! بفرما! اینم یه چایي لبعباس
 قندپهلو.  

 نادر: یه دیزي هم اگه بياري دیگه تموم  تمومه! 
بيند. آقا  او را نمياسشود. عبدرهمين حال آقاي حالت از در پيدایش مي

دهدكه اكبر به آقاي حالت علامت سكوت )دست گذاشتن روي بيني( مي
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كند: اش گرفته نگاه ميلطفا ساكت باشين نگاه كنين! آقاي حالت هم خنده
دارد و به نادر چي یك دیزي برميآقا حسابي رفته توي نقش قهوهعباس

ي دبش هم داره. اینم زمينذارم پاش. دوتا سيبگوید: پيازم ميمي
 كوب! حالا بزن چاق بشي حال بياي. گوشت

 زند زیر خنده.بيند اكبر بلند ميگردد و آقاي حالت را ميتا عباس آقا برمي
 چي؟اكبر: دیدین آقاي حالت چه خوب رفت توي نقش قهوه

آقا: راستش من راضي نبودم. اما اینا گفتن یه نقشي بازي كن شاید عباس
 قبول كنه كه توي تأتر بازیگرت كنه.آقاي حالت 
دود تا چهره و نظر حالت را بفهمد: نظرتون چيه؟ خوب بازي نادر جلو مي

 آقا؟ بنظر من كه خوب بود. كنه عباسمي
 …كنه. ولي حالت: آره! خوب بازي مي

 آقا: ولي چي؟ عباس
 اكبر: ولي چي؟ 

 خوام.چي نميحالت: من نقش قهوه
تونه بازي آقا هرنقشي بگي ميمن ميگم این عباسخواین! اكبر: چي مي

 خواین؟ كنه. چه نقشي مي
نادر: مگه فقط یه نمایش دارین؟ خب فردا یه سناریوي دیگه ، تازه هر 

م مثل چي بره بنظرم توي چندین نقش دیگه تونه توي نقش قهوهكسي مي
 ره.راننده و پاسبان و  غيره مي

ش آقا چهرههت قول ميدم كه عباسهات قبول كن! باكبر: جون بچه
 ش مهربونه. خيلي جاذبه داره. گيره. چهرهمي
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خوام كه خيلي جاذبه نداره. كه مي حالت: رو به دوربين. (: من یه چهره
 كسي هم حاضر نيست بازي كنه. 

ش اخمو و تونم گریم كنم كه قيافهآقا رو من مينادر: چه نقشي؟! این عباس
 تلخ هم بشه.

 آقا حاضر نشه اون نقشو بازي كنه.ولي شاید عباس حالت:
خواین بگين! ما قبول اكبر: چي رو حاضر نشه بازي كنه. شما هرنقشي مي

 كنه. آقا قبول ميكنيم. یعني عباسمي
 حالت: )با حالت جدي(: به شما اطمينان كنم؟ 

 كنند: اطمينان؟ یعني چي؟ اكبر و نادر به همدیگر نگاه مي
 ها گفتين قبلا كار داشتين؟حالت: شما 

اكبر: آره! من كارگر كارخونه بودم كه تعطيل شد. این نادر معلم بود 
آقا هم یه روزگاري كارمند بود بعد این که بيرونش كردن. این عباس

 پسرش را اعدام کردن  خودش را هم تصفيه کردن.
ش  خوام تأترمو ببندم برم خارج. یه نمایحالت: آقاجون! من راستش مي

خوام درست كنم. كه یه نقشي داره كه كسي حاضر نميشه دیگه فقط مي
 الله!آقا( اگه شما حاضرین بسمبازي كنه. )رو به عباس

 آقا: چه نقشيعباس
 هم بهتون ميدم. حالت: پول خوبي

 آقا: چه نقشي هست كه كسي دیگه حاضر نيست بازي كنه. عباس
 كند.اكبر و نادر: با تعجب نگاه مي

 آقا: چه نقشياسعب



 

 21 

 

 حالت: خميني
 اكبر ونادر و عباس: خميني؟! 

 … یه تأتر سياسي!……… اكبر: آها
 خواي بازي كنيم و نشون بدي؟ آقا: اونوقت نمایشو ميعباس

حالت: بعدشم بذارم برم خارج. چون این خميني زندگي ما رو تباه كرد. 
 خوام یه لگدي بهش بزنم. منم مي

گيرن پدرمونو ري خارج، ما رو ميذاري ميمي آقا: اونوقت شماعباس
 درميارن. 

شناسه. توي نقش خميني هم كه گریم آقا! تو رو كي مياكبر: نه! عباس
 فهمه كه تو بازي كردي. ري. هيچكس هم نميشي، بعدشم ميمي

شيم بسيجيش، پاي منبر كنيم. مينادر: ما هم توي اون نمایش بازي مي
 نيم. كنشينيم گریه ميمي

 دین؟ ؟ ميشه؟ به ما هم مزدي مي…اكبر: ) باحالت پرسش از حالت( آره
 آقا: فقط یه باره!؟ عباس

فهمه كه تو بازي كردي. ولي آقا! این نمایش رو كسي نمياكبر: باشه! عباس
فروشيم. كنيم. ميحالا كه ما كشفت كردیم ميریم خودمون یه تأتر بازي مي

 شه. این نادر هم گریمورمون مي
م توي كنين! نقش خميني رو بازي كنين ميرحالت: خب! اگه قبول مي

 كارش. اگه نه كه هيچي! ازاین موضوع هم پيش كسي حرف نزنين!
 كنم؟. آقا)رو به اكبر(: اكبرجون قبول عباس
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اكبر : آره !کم بلا سرت نياورده که .    کي بهتر از تو مي تونه نقشش رو 
 …بازي کنه

 ست.عباس مردد ا
 كنيم.ش مياكبر به حالت: شما یه دوساعتي برین كاراتونو بكنين ما راضي 

دود از یك دود: اوناها! توي  اون كارتن یه عبا بود. بيا) مينادر جلو مي
 آورد( بيا اینو بنداز روي دوشت!كارتن یك عبا درمي

ت دهد كه از آن عمامه درسكند و جر مياكبر هم یك پارچه سياه پيدا مي
ت كند: خطوط چهرهآقانگاه ميكند. نادر كمي با دقت به چهرهٴ عباس
 خوبه. ميشه شبيه خميني درستت كرد.

 آقاي حالت: )درحالت بيرون رفتن( كنتراتتون هم كه فراموش نميشه!
 اكبر: شما مطمئن باشين! تازه ممكنه این كار جدیدمون براتون مهمتر باشه.

دیم تأتر بازي كنيم، نقش خميني رو پيدا آقا: بعد یه عمري كه اومعباس
 كردیم. آدم بدبخت همه جا بز مياره 

ریم خودمون تأتر درست شي. بعدش هم مياكبر: با این كار خوشبخت مي
 كنيم. مي

كنند كنند وتن او ميشوند. پيراهن سفيد بلندي پيدا ميدونفري مشغول مي
ي کند و اکبر مشغول و شروع به گریم کردن او مي کنند .نادر گریم م

 پيچيدن عمامه مي شود .
اكبر: حالا دیگه باید سعي كني بري توي نقشش. باید بري توي پوست 

 خميني. 
 آقا: یعني چكار كنم؟ روضه بخونم؟عباس
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 زني توي سر مردم!نادر: نه! این دستت رو اینجوري بگير! طوري كه مي
دونه. قيم و آدم نميدوني كي هستي؟ كسي كه هيچكي راكبر: الان تو مي

س. همه صغيرند. اگه همهٴ مردم یه نظري داشته باشن، تو یه چيز دیگه همه
 گي، همه باید حرف تو رو بپذیرن. مي

نادر: مهم اینه كه هيچ احساسي نداشته باشي.مثل همهٴ آدما نباشي. اگه 
بخواي خوب بري توي نقشش باید به خودت تلقين كني كه هيچ چيز و 

رات مهم نيست. تو اصلا از آسمون افتادي. هيشكي مثل تو هيچ كس ب
 نميتونه باشه. 

اكبر: تو باید بگي یه هو هفت هزار نفر بچه رو بفرستن روي مين. ككت هم 
نگزه! . حرف هم که مي زني تو فکر دستور زبان و این حرف ها نباش . 

 کلمات آخر جمله را هم از دم فتحه بده . بسه . خفه . نميشه . 
 در همين حال کار گریم تمام مي شود . نادر و اکبر به او نگاه مي کنند . 

 اکبر :. انگار نه انگار که عباس آقاس .  
نادر : عباس آقا برو جلو آینه عمامه را بذار و عبا را بپوش تا من و اکبر هم 

 بریم پا منبري شيم . 
د مدتي خود را عباس آقا عمامه و عبا را برمي دارد جلوي آینه قدي مي رو

در آینه نگاه مي کند و حالت هاي مختلف خميني را مي گيرد عمامه را مي 
گذارد و عبا را تنش مي کند . ) دوربين از این نقطه فقط تصویر اینه را دارد 

 ( دشتش را بالا مي آورد و مثل خميني تکان مي دهد . 
ه مي عباس آقا: ) صدایش کمي حالت ملتهب گرفته در چشم خودش نگا

کند کمي ابرویش را بالا مي کشددستي به صورتش مي کشد( هر سيلي که 
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به من زدي هزار سيلي پس مي زنم . حالا من تعيين مي کنم , توي دهن 
شما مي زنم .نه پدر حقي بر پسر دارد نه شوهر حقي بر زن دارد نه مادر 

 حقي بر فرزند دارد هيچ کس هيچ حقي ندارد الا خودم. 
بر و نادر که لباس بسيجي پوشيده اند در آینه دیده مي شود که ) تصویر اک

 به عباس آقا نزدیک مي شوند ( 
 اکبر: عباس آقا جون سلام ما هم شدیم پا منبریت . 

 عباس آقا از جلو آینه برمي گردد و با عصا محکم توي سر اکبر مي زند 
 بزنه .عباس آقا: خفه . اینطور نباشد که هر کس براي خودش یک حرفي 

اکبر: ) سرش را گرفته هم درد دارد هم خنده اش گرفته( . عباس آقا جون 
 عزیزیت عالي بود اما واسه ما خرجشو کم کن.

نادر: )به وضعيت اکبر مي خندد و سپس با حالت  ناشي تاتري شيپور مي 
 زند و بعد اعلام مي کند ( حضرت امام وارد مي شوند .

در ميزند(لکن چرا بوق مي زني براي ما باید سه عباس آقا: ) با عصا به پاي نا
 صلوات بفرستي .

نادر : ) مچ پایش را مالش مي دهدو رو به اکبر مي کند  ( اکبر مثل اینکه 
 آقا خيلي خودش را جدي گرفته . مچ پاي مارا قلم کرد .

 اکبر: بخور تا دیگه به عصا خوردن من نخندي 
شيد , ببرید این دست هارا  بشکنيد این عباس آقا)رو به اکبر(  رحم نداشته با

 قلم ها را . 
 آقا! چقدترسناك شدي! اكبر: عباس
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گذارد و او را به كنار دیوار آقا درهمان حال عصا را به گلوي اكبر ميعباس
 دهد.راند. و عصا را فشار ميمي

دوني داري زني! ميآقا چرا مياكبر: )با عصبانيت و ترس!(: دهه! عباس
 كني؟يچكار م

 
دهد: بيا! با دارد و به دست خميني ميدود و خنجري را برمينادر : ) مي

 شي. چون خنجر یه معني خيانت هم توش داره.خنجر بهتر خميني مي
كنند.حالت جدي زدن گيرد . با آن تمرین زدن ميآقا خنجر را ميعباس

خودش را  رود تازند و باز جلوي آینه ميزند ولي نميخنجر به اكبر مي
 درآینه ببيند. 

 اكبر: ) بانگراني( عباس آقا! بهت گفتيم تقليد كن! نگفتيم خود خميني بشو!
آقا هم باید مقلد خواد به من بگي كي باش!. عباسآقا: خفه! تو نميعباس

من باشه! همه مقلد منند. همه باید از من تقليد كنند. لكن من از هيچكس 
 كنم؟تقليد نمي

 قا! بپا خودش نشي! زیادي رفتي تو جلدش! آاكبر: عباس
شود كه به او شود. و اكبر هم به او نزدیك ميآقا: به اكبر نزدیك ميعباس

 زند. اي به كتف او ميآقا با خنجر ضربهچيزي بگوید كه عباس
بيند كه خونين شد درهمان حال كه دور زند و مياكبر دست به پشتش مي

 ي بد مصب! نه بابا این جدي جدي خميني شده. ایستاده است.: دِ چكار كرد
رود و دست روي شانهٴ آقا مينادر: نه بابا دیوونه شده!! نادر به سمت عباس

 آقا حالت خوبه؟گذارد: عباساو مي



 

 26 

 

 كشد.: خواهد بزند كه نادر خودش را كنار ميآقا با خنجر به او هم ميعباس
 شم.عباس آقا: به من دست نزن لكن! نجس مي

نشيند. حالا من رود و روي پلهٴ سوم چهارم ميهاي نردبان ميبالاي پله
 كنم شما گریه كنيد! صحبت مي

 اكبر به نادر: عجب وضعي پيدا كرده. نكنه دیوونه شده؟ 
 نادر : تقصير توئه. تو خيلي بهش گفتي برو توي نقش خميني!

ل كنه! ولي خواستم خوب بازي كنه كه آقاي حالت قبواكبر: بابا من مي
 دونم یه دفه چيش شده؟نمي

 نادر: بذار آروم آروم باهش صحبت كنيم! بلكه به سر عقل بياد.
 نشينند. روند و جلویش روي زمين ميآقا ميدونفري به سوي عباس

 آقا! حالت خوبه؟ نادر: عباس
ها باید به حال آقا: لكن به تو مربوط نيست حال من! شما بيچارهعباس

 ري بكنيد! خودتان فك
 …آقا! ولياكبر: چشم عباس

آقا خركيه؟ آقا باشه؟ عباسآقا: مگر یك عالمي ميشه اسمش عباسعباس
 عباس آقا را ببرید دار بزنيد لكن.

نادر: ) رو به اكبر( نخير! یه چيزیش شده.  من ميرم به آقاي حالت بگم بياد 
 رود. درمي شود و به سمتنكنه اینجا یه كاري دستمون بده.) بلند مي

ماند ایستد و كنار در ميولي داخل اتاق مي…) اكبر: نه! منو تنها نذار! منم
آقا به او حمله كرد بتواند فرار كند. درهمان حال تصميم تا اگر عباس

 گيرد او را  سر عقل بياورد. مي
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 الله! آقا روحاِ ببخشين! حاج… آقا!اكبر )با ترس ولرز(: عباس
اندازد كه دارد با دعا دهد. و با حالتي تسبيح ميميآقا جواب نعباس

 كند. مي
 آقاجون! عيب و علتي چيزي، پيدانكردي؟!اكبر: عباس

آقا: لكن من از نردبان بالا رفتم. و همان بالا هم هستم.  هيچ كسي عباس
 تونه من رو پایين بياره. نمي

 آقا! اختيارت به دست خودت هست؟ اكبر عباس
كن اختيار همه به دست من هست. اختيار روحانيت به دست هيچ آقا: لعباس

كنند ملت اختيارش را به كسي نيست. همه باید مطيع باشند. همه غلط مي
گم بكنه. ملت باید پاي منبر بنشينه و دست من داده. باید هرچي من مي
 سرش را بيندازه پایين و گریه كنه.

حالت و یك نفر دیگر كه كارمند آید و نادر و آقاي از راهرو صداي پا مي
 شوند. آقاي حالت است وارد مي

 اكبر: آقاي حالت قربونتون برم. این چه بلایي بود كه سر ما اومد. 
آقا نزدیك شوند اما اكبر جلوشان را خواهند به عباسحالت  و نادر مي

 گيرد. مي
 كرد. اكبر: نه! نرین! توي دستش یه خنجره. نگاه كنين زد كتف منو زخمي

 بود توي قلبم.نادر: منم  اگه نجنبيده بودم زده
آقا كه آنطرف سن بالاي منبر حالت و نادر با ترس و با تعجب به عباس

 كنند. نشسته نگاه مي
 گوید. كشد و درگوششان چيزي ميآقاي حالت: نادر و اكبر را كناري مي
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آقا كه گذارد به عباسدارد روي سرش ميآقاي حالت یك عمامه برمي
 كند.شود. و به او تعظيم ميروي منبر نشسته نزدیك مي

 حالت: سایهٴ حضرت امام مستدام! سهم امام آوردیم خدمت شما!
گویم به آقایان علما! كه از راه آقا: )رو به آنان( لكن من خوشامد ميعباس

كنم به همهٴ علما كه رحم نداشته باشند. شفقت دور آمدند. من توصيه مي
به كسي. هركسي كه مخالفت بكند با نظام ما، لكن مخالفت با اسلام  نكنند

 است.  باید سربه نيست بشه. 
 آقاي حالت: حضرت امام! ما آمدیم كه دست شما رو ببوسيم. 

آقا: لكن شما باید مطهر باشيد! دست علما را باید افراد مطهر ببوسند. عباس
 نه یك آدمهاي خبيث كه خبث دروجودشان هست. 

زنه شود: مواظب باش ميكبر به حالت كه آرام آرام به خميني نزدیك ميا
 ها! 

آقاي حالت: همينطوره حضرت امام! ما هم اميدواریم كه مطهر باشيم در 
 نظر شما. 

كند آقاي آقا پشت دست چپش را به سمت آقاي حالت دراز ميعباس
ببوسد. شود كه دستش را كند  وبه او نزدیك ميحالت سرش را خم مي

گيرد و نادر هم از پشت خنجر را درهمين حال ناگهان دستش را محكم مي
دود و او رامحكم از پشت آورد. و اكبر هم ميآقا درمياز دست عباس

 گيرد. مي
گوید:  همه  لكن! شما را باید به دار بزنم. من كند. و ميآقا تقلا ميعباس

 كنم كه دستهایتان راببرند. حكم مي
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 آقا! منم اكبر! آقا! عباسدود ( : عباسجلو مياكبر: 
آقا. بگين حالت: ) رو به افراد(: نه حالا زوده! حالا بهش نگين عباس

 حضرت امام!  تا آروم بگيره. 
آقا) نفس نفس زنان(: لكن شما همه خبيثيد! شيطان در شما حلول عباس

 كنم. دهم!. اگر ولم نكنيد خون شما را حلال ميكرده.من تذكر مي
آورد. بعد خميني را روي حالت ميگوید یه طناب بيارین. اكبر طناب مي

بندند. بعد شروع به حرف زدن با نشانند و با طناب خوب او را ميصندلي مي
 كننداو مي

 همه باهم ـ عباس آقا!
 آقا: ) بالحن آرامتر(خفه! خفه! خفقون بگير! عباس

آقا یادته طره یادش بيارم. عباسدود.(: بذارین من یه خااكبر: )جلو مي
ت گفتم دخترم مریضه! پول قرضي بهم دادي. یادته! اونروز اومدم درخونه

 خودتم اومدي بيمارستان تا تضمين بدي كه دخترم رو عمل كنن.
 دهد: آقا را نشان ميدوربين چشمهاي عباس

 نادر: نه هنوز همون خمينيه
 ها را !عباس آقا: لكن گمشيد! خفه كنيد این صدا

یه آقا! انبارو مرتب كردي؟ بعد كه  انبارو تموم كني آقا! عباسحالت: عباس
كنم كه خودت هم بري یه تأتر چي بهت ميدم.  اصلا كمكت مينقش قهوه

 آقا. راه بندازي. عباس
 تون!آقا: لكن بميرید همهعباس

 آقایي!  ول كن اون نقش شوم لعنتي رونادر: لعنتي تو عباس
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آقا! نوكرتم بيا بيرون! ناگهان به جوش آمده: با حالت داد زدن: عباس اكبر:
عباس! د لامصب بيا بيرون از جلد این كثافت. عباس! عباس آخه چي شدي! 

اش هق هق گریه………!) عباس……… تو كه اینجوري نبودي عباس
 شود( . بلند مي

بهش نكن.  آقاي حالت: با عصبانيت به نادر: بگير ببریمش جلوي آینه! رحم
آورند جلوي آینه. آقاي حالت كند و او را ميدود كمك مياكبر هم مي

 دستش آزاد شده.. 
گذارد و حالت شوك آقا ميآقاي حالت عصباني شده دست به شانهٴ عباس

 دهد و ميگوید: به او مي
كند(! اون یه دجال بود. حالت: ببين! تو اون لعنتي نيستي! ) ریشش را مي

 ذاریم كسي بت بشه. چشما فكر كرد یه بته.  ما دیگه نمي توي  آینهٴ
 شكند. زند و آینه را ميمحكم با یكي از وسایل تئاتر به آینه مي

 شوند. مي ثابتهمه 
 

 .شودمي محوصحنه درسياهي 
 پایان.
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